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  ∗ناديا مفتوني

  چكيده

فلسفه و كودك از آثار حكماي مسلمان قابل اخذ  ∗∗∗∗رهيافتهاي

طفيل  ابن حي بن يقظانيكي از اين منابع رساله . و تدوين است

 ،حي بن يقظان. است كه بعنوان اولين رمان فلسفي شهرت دارد

بدون سكنه، در آغوش طبيعت و  يي طفلي است كه در جزيره

در بين حيوانات بزرگ ميشود و يك غزال يا آهو براي او 

علاوه بر تكامل . ي اوستمادري ميكند و متكفل رشد جسم

ورزي حي در دامان مادر طبيعت تكامل  يند انديشهجسمي، فرا

ورزي بدنبال بلوغ فكري و فلسفي، به نوعي  اين انديشه. مييابد

  . منتهي ميشود بلوغ عرفاني نيز

در فراز پاياني داستان، حي با انسانهايي از جزيره ديگر 

آشنا ميشود و درمييابد آنچه از طريق تفكر در خويشتن و 

ورزي در طبيعت بدست آورده با معارف دين و  انديشه

اين رهيافت را ميتوان . تعاليم وحي در هماهنگي كامل است

  .دبخشي از سلوك فكري فلسفي حي بشمار آور

ورزي حي به ترتيب زماني  برخي رهيافتهاي انديشه

يعني از خردسالي تا بزرگسالي عبارت است از 

دستاوردهايي در زمينه فناوري، علوم تجربي، رهيافت 

سلوك فكري حي بن يقظان در . فلسفي، رهيافت عرفاني

  .الگوي اسفار اربعه قابل تحليل است

   گانكليدواژ

  طفيل  ابن                 حي بن يقظان

  رهيافت فلسفي             فكرياسفار اربعه 

  رهيافت عرفاني

                                                 
  اسلامي استاديار دانشگاه؛  تدكتراي فلسفه و حكم ∗

Nadia.maftouni@ut.ac.ir 
  1/3/97 :تاريخ تأييد                 1/2/97  :خ دريافتتاري

  مقدمه

 ورزي در دوران كودكي زدني فلسفه مثالهاي  يكي از نمونه

بچشم  حي بن يقظانبنام طفيل  ابن رمان فلسفي در

 ق.ـ ه 505تا  495سالهاي  بين كه طفيل ابن از .ميخورد

 فقط يافته است، وفات ق.هـ  581و در سال  متولد شده

دست ما ب حي بن يقظان رساله يعني مورد توجهيك اثر 

اين رساله كه نشاندهنده تأثير نام كامل  .رسيده است

 اينگونه طفيل است عميق حكمت اشراقي بوعلي بر ابن

  :بيان شده است

استخلصها ة يالحکمة المشرقاسرار  في  يقظان  بن  رساله حي

   .سينا  ابن  علي  ابي  درر جواهر الفاظ الرئيس  من

طفيل  ابن رسالهاز  رابينسون كروزوئهرمان انگليسي 

از شهرتي  حي بن يقظانه رسال )1(.تأثير پذيرفته است

، انقلاب علمي، بعنوان يكي از منابع دوره روشنگري اروپا

  )2(.استبرخوردار فلسفه مدرن غرب  و نيز ادبيات جهاني

 :ت تشكيل ميشودطفيل در واقع از دو قسم ابنرساله 

ي به اضافه يك رمان فلسفي غيرداستان علمي و يك مقدمه

نشان مقدمه . با همه ماجراهايي كه در آن رخ ميدهد

 جواب درخواست كسيرا در  اش رساله طفيل ميدهد ابن

طلب كرده سينا را  ابوعلي شته كه اسرار حكمت مشرقيون

سي اين فيلسوف اندلطفيل،  ابن عتراف خودبه ا )3(.است

طفيل از دو  ابن .است بوعلي بودهتأثير  بشدت تحت

 وشخصيت بنام سلامان و اسال نام ميبرد و حي بن يقظان 

. ميداند بوعلي سلامان و اسال را همان شخصيتهاي رساله

 بلكه نيستاسال  يسالرئ شيخ نام شخصيت رساله البته

  )4(.است سالبا
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فكري سلوك  ماجراي حي بن يقظانبخش داستاني 

 خلقت او به دو روايت وتولد  ةنحوابتدا  ي است كهلطف

يكي آفرينش مستقيم از خاك جزيره خالي از : بيان ميشود

بشر و ديگر زاده شدن از پدر و مادري كه او را از سر 

افكنند و جريان آب طفل را به  ناچاري به دريا مي

و  در تنهاييكودك . يي خالي از سكنه ميرساند جزيره

وحشي به رشد  ان مادر طبيعت كاملاًدر دام كسي بي

قهرمان رساله در ، به ديگر سخن. جسمي و فكري ميرسد

است جهان  ةاز هميي  جزيره يا بيابان تنهايي كه استعاره

 عمده بخشدو  داراي رمان. به سلوك فكري ميپردازد

 )الف: مراحل فرعي چندي است شامل بخشاست كه هر 

تجارب عرفاني،  تا رسيدن به رشد جسمي و فكري حي

 )5(.رسيدن به دين و فهم هماهنگي ميان فلسفه و دين )ب

به مراحل تكامل فكري حي در مرحله اول را ميتوان 

 مرحلهبررسي تحليلي . برشمردچهار سفر عقلي  صورت

  .مجالي مستقل ميطلبددوم 

  اسفار اربعه  مدلورزي در  انديشه

 مسير رشد جسمي و فكري فردي و اجتماعي حي، در

بمنزله  رمانآغاز  )6(.اسفار اربعه قابل تحليل است الگوي

كند و ميرا توجيه  رمانيي است كه فضاي حوادث  مقدمه

پس از بيان موقعيت جغرافيايي و چگونگي سر درآوردن 

. شودميقهرمان داستان در آن موقعيت، وارد هدف اصلي 

حي  تولدخلقت و  ةآغاز به بيان نحوسر اين طفيل در ابن

همانطوركه . طقه جغرافيايي نشو و نماي وي ميپردازدو من

ميكند كه  نقلتولد حي  ةدو روايت دربار اشاره شد، وي

روايت اول اين . دارند كريم قرآن آيات هر دو ارجاعي به

يي ويژه از كره زمين كه معتدلترين آب  است كه در منطقه

ه و هوا را داشته، انسان بدون نياز به پدر و مادر متولد شد

اين روايت از آفرينش حي، به روايت قرآني  )7(.است

طفيل ميگويد  ابن )8(.آفرينش آدم از خاك ارجاع دارد

گروهي قول خلق حي بدون احتياج به مادر و پدر را 

حي  ورا قبول ندارند  اين قولاند و گروهي ديگر  پذيرفته

 آن گروه دومماجرا به باور . را زاده پدر و مادري ميدانند

يي آباد و داراي جمعيت انساني،  كه در جزيرهاست 

 ، يكييقظان .ميشودش زيباي خواهرمانع ازدواج پادشاهي 

بصورتي كه در مذهبشان جايز است، از نزديكانشان، 

آن دو صاحب  .ميكندپنهاني با خواهر پادشاه ازدواج 

از ترس پادشاه فرزند را پس از  ميشوند و مادرفرزندي 

با قلبي سوزان به  همحكم گذاشت يي شير دادن در جعبه

 سكنه خالي ازيي  آب كودك را به جزيره .اندازد ميدريا 

كه در روايت اول است يي  اين همان جزيره. ميرساند

ارجاع به  بروشنياين روايت دوم  )9(.مطرح شده است

طفل به هر حال،  )10(.دارد )ع(داستان حضرت موسي

ر و صدا و جعبه از گرسنگي شروع به گريه و س وندر

اش را ربوده،  آهويي كه عقاب بره. دست و پا زدن ميكند

ميپندارد صداي بره خودش و  ميشنودصداي بچه را 

خود را به جعبه رسانده طفل را نجات ميدهد، . است

  )11(.نوازش ميكند، شير داده بزرگش ميكند

است كه  گروهي باورطفيل ميگويد اين روايت اخير  ابن

مادر را انكار ميكنند، سپس به جزئيات  تولد حي بدون پدر و

سخن . تولد حي از خاك، بنا به قول قائلان، ميپردازد ةو نحو

طفيل در بيان اعضاي بدن و قواي نفس به سخن فارابي  ابن

 آراء اهل مدينه در فصول بيستم و بيست و يكم كتاب 

  )12(.نزديك است فاضله

در حي چه از خاك بوجود آمده باشد چه از پدر و ما

متولد شده باشد، داستان تنهايي او در جزيره و رشد و 

بزرگ شدنش در آغوش آهويي كه او را بره خويش 

 آهو به تغذيه طفل و حفاظت از او. شكل ميگيرد ،ميپندارد

ناچار بايد بچرد از او اهتمام دارد و فقط هنگامي كه ب

د، بنحوي وشميطفل نيز سخت دلبسته آهو . فاصله ميگيرد

آهو كمي بيش از معمول از وي دور بماند سخت كه اگر 

ميگريد و آهو بمحض شنيدن صداي گريه بسوي طفل 

يي وجود ندارد و طفل با  در جزيره حيوان درنده. ميدود

افتد  شير آهو بزرگ ميشود و به دو سالگي ميرسد، راه مي

كه  جاهاييآهوي مهربان وي را به  .آورد و دندان درمي
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همچنين  .دك از ميوه تغذيه ميكندميوه هست ميبرد و كو

 )13(.ميرساند و او را در آغوش خود ميخواباند آب به طفل

به اين ترتيب حي با آهوان بزرگ ميشود و صداي آهوان 

طبع بپرندگان و حيوانات را تقليد ميكند؛ البته ديگر و 

حي و . بيشتر از همه، انواع صداهاي آهوان را ياد ميگيرد

  )14(.ر انس و الفت مييابندوحوش جزيره با يكديگ

. حي فرزند طبيعت است ميتوان گفت در يك تعبير موجز

. انسانهاست ةاين بعد وجودي حي، يكي از ابعاد وجودي هم

 يما در ابتداي تولد و سالهاي آغازين زندگي، نسبت وثيق ةهم

نيازهاي يك نوزاد آنچنان با طبيعت گره . با طبيعت داريم

لي در آن، مانند گرما و سرما و خورده كه كوچكترين اختلا

  .ندازدا غذا، حياتش را به مخاطره ميو  خير در آبأت

 ربعهاسفار اطي  ورزي و رشد فكري حي اينك انديشه

  :آغاز ميشود

ورزي حي بن  فلسفه :سير من الخلق الي الحق) الف

يقظان در مرحله نخست، شامل شناخت طبيعيات و نيز 

حي تا بيست و يك . معرفت به مابعدالطبيعه ميشود

سالگي موفق به شناخت انواع نبات و حيوان و تشريح 

حيوانات زنده و مرده و اثبات روح حيواني ميشود و به 

ميرسد؛ يعني به روش  اتجايگاه دانشمندان بزرگ طبيعي

اندوزد و در واقع يك دانشمند  حسي و تجربي دانش مي

  .علوم تجربي ميشود

يست و هشت سالگي حي از بيست و يك سالگي تا ب

ثم انه بعد ذلك اخذ «: روش ديگري را در پيش ميگيرد

خذ ديگر، روش عقلي و كلي و أ؛ اين م»في مĤخذ أخر

علوم استدلالي مابعدالطبيعي يا همان مسائل فلسفه 

وحدت و كثرت، مفهوم جسم، : بمعناي الهيات عامه است

 خصوصيات كلي حيوان و نبات، ماده و صورت، حدوث

ورزي پس از بيست و هشت سالگي ادامه  فلسفه. ...و 

آنگاه كه حي مفهوم حدوث را درك كرده و در . مييابد

جستجوي محدثي براي امور حادث است و چنين محدثي 

را در بين موجودات زميني پيدا نميكند، به شناخت 

موجودات سماوي رو ميكند و درمييابد سماويات نيز 

حدوث و قدم و زمان جسم و متناهيند و از تفكر مسائل 

  .به اثبات خداوند ميرسد

حي پس از اثبات ذات  :قالح في الحقّبسير ) ب

هنگامي كه . خداوند، به اوصاف خدا معرفت پيدا ميكند

به سي و پنج سالگي ميرسد آنچنان فكرش مشغول به 

به صانع  خداوند است كه به هر موجودي مينگرد فوراً

ود و از عالم شمنتقل ميشود و از مصنوع غافل مي

  .كلي دل كنده و متوجه عالم معقول استمحسوس ب

مرحله سوم  :سير من الحق الي الخلق بالحق) ج

اما در پرتو  ،ورزي در مخلوقات است رفت حي، انديشهمع

شناختي كه نسبت به خداوند و اوصافش كسب كرده 

ورزي به شناخت نفس مجرد و  حي در اين انديشه. است

  .يل ميشودفسادناپذير خود نا

حي كه اينك به نفس  :سير بالحق في الخلق) د

ورزي پيرامون  غيرجسماني خويش معرفت يافته، به انديشه

حيات پس از مرگ و سعادت و اسباب آن ميپردازد و 

ميفهمد كه كمال ذات و لذت و سعادت هميشگي وي در 

آنگاه در اصناف . الوجود است مشاهده دائمي و بالفعل واجب

انديشد كه چگونه ميتوانند مانع  وجودات ميو انواع م

. اش نشوند و بلكه سبب نجات وي باشند مشاهده

موجودات عالم  ةورزي حي در اين مرحله شامل هم فلسفه

  .اعم از حيوان و نبات و افلاك و كواكب ميشود

   رشد فكري حي بن يقظان

جريان  ،حي بن يقظان طفيل پس از رشد جسمي ابن

صل طبيعت را تصوير أتنها و مست ورزي فرزند انديشه

طفلي كه در آغوش مهر مادري بزرگ شده، اينك . ميكند

حي گامهاي اول تفكر را . پا گرفته و راه افتاده است

 ميكند آغاز او از تجربه در طبيعت و تفكر در آن . برميدارد

 ابتدا. و البته بعدها به تفكر در ماوراي طبيعت ميرسد

را ميبيند و بعد از ديدن به ياد و موجودات جزيره  ءاشيا

آورد، در حالي كه نسبت به بعضي اشتياق دارد و  مي

بيان اين احساسات، . نسبت به بعضي ديگر اكراه ميورزد
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طفيل بتبع  ابن. مشير به رشد قوه نزوعيه در حي است

. فارابي رشد قوه ناطقه را مسبوق به قوه نزوعيه ميداند

البته پيش از . خياليه است قوه نزوعيه نيز مسبوق به قواي

قواي خياليه و نزوعيه، قواي غاذيه و حاسه هم بايد محقق 

شده باشند كه تحقق اين دو قوه در مسير زندگي و رشد 

  )15(.حي واضح است

حي بن يقظان در احوال اصناف حيوانات جزيره 

مو يا پر است؛  وآنها پوشيده از پشم  ةبدن هم: انديشد مي

مله دارند و همگي مسلح به ابزاري، قدرت و سرعتي در ح

حي . شاخ و چنگ و دندان در دفاع از خود هستند همچون

آنگاه در خود نظر ميكند كه برهنه از پوششهاي حيوانات 

البته . بهره است است و از قدرت و سلاح دفاعي آنها بي

ه ك اچر ؛گفته كه حيوانات جزيره درنده نيستند طفيل قبلاً ابن

حي ملاحظه ميكند كه . د تا داستان ادامه يابدحي زنده نميمان

هنگام خوردن ميوه درختان اگر حيواني گرسنه بر او  مثلاً

حتي . سبقت گيرد، او ضعيف است و مغلوب حيوان ميشود

آورند و  هاي آهوان وقتي بزرگتر ميشوند شاخ درمي بره

اين تفاوتها . اينهاست همة بدنشان قويتر ميشود، اما حي فاقد

هاي فراوان  سوژه )16(.جزيره را به تفكر واميدارد فرزند

يي  الخلقه حيوانات ناقص: ديگري هم براي تفكر وجود دارد

در جزيره ميبيند كه شباهتي به آنها ندارد، مخارج فضول و 

دستگاه تناسلي حيوانات بوسيله دم و پشم و مانند اينها 

ا حي اين امور ر. و نسبت به او پنهانتر استشده پوشيده 

خوش نميدارد و فكرش به آنها مشغول است تا به هفت 

سالگي ميرسد و از اينكه بدنش مانند حيوانات رشد كند و 

يعني مطمئن  ؛پشم يا دم يا شاخ درآورد نااميد ميشود مثلاً

ميشود كه نقصها و ضعفهايش بشكل طبيعي برطرف نخواهد 

  )17(.يي بينديشد شد و خودش بايد چاره

يوس أقصش بواسطه رشد طبيعي محي كه از رفع نوا

شده، شروع به استفاده از ابزار و امكانات طبيعت ميكند و 

ازد و بدن خود را سپوشي مي با برگ پهن درختان تن

لكن برگها بزودي پژمرده ميشوند و لباس . ميپوشاند

هاي بيشتر استفاده  حي از برگهاي بيشتر و لايه. افتد مي

. افزايد گلي خود ميميكند و اندكي بر دوام لباس جن

هايي از درختان ميكند و تراش ميدهد و از  همچنين شاخه

پس از اين، حي  .جهت راندن حيوانات استفاده ميكند هاآن

درمييابد كه دستش نسبت به دست حيوانات برتري بسيار 

ميتواند با دست عورتش را  مثلاً ؛هاي متعدد دارد و استفاده

دفاع كند؛ در حالي كه  بپوشاند و چوب بردارد و از خود

خود را بسبب نداشتن دم و شاخ و چنگ و دندان  قبلاً

حي در خلال اين تفكرات . انگاشت كمتر از حيوانات مي

   )18(.بزرگ ميشود و از هفت سالگي عبور ميكند

پوششي كه حي از برگها ميسازد او را بسيار به 

آن را تجديد  اندازد، زيرا مجبور است مكرراً زحمت مي

تصميم ميگيرد از دم پشمالوي حيوانات مرده  يو. دكن

براي پوشش خود استفاده كند، اما از طرفي ميبيند كه 

پس . حيوانات همواره از مرده همنوع خود دوري ميكنند

نگران است كه استفاده از دم حيوانات مرده برايش مضر 

با لاشه عقابي  خره حي تصادفاًبالأ. و خطرناك باشد

حي . حيوانات از آن اجتناب نميكنند مواجه ميشود كه

آورد و از پرهايش  ميدرپوست عقاب را درست و سالم 

لباسي درست ميكند كه عورتش را ميپوشاند و علاوه بر 

اين، دم عقاب پشت وي را ميگيرد و گرمش ميكند و 

بالهاي عقاب روي دو دستش قرار گرفته هيبتي براي او 

نشوند، جز آهوي ايجاد ميكند تا وحوش به او نزديك 

مهرباني كه برايش مادري كرده و هرگز از هم جدا 

اند تا آنگاه كه با گذر زمان، آهو پير و ضعيف  نشده

حالا حي او را به چراگاه ميبرد و برايش ميوه . ميشود

خره مرگ آهو كند تا اينكه بالأآورد و از او پرستاري مي مي

  )19(.اندازد ميان آن دو جدايي مي

   1علم تشريحبنيانگذاري 

طفيل  سبب شده ابن رساله حي بن يقظانبعدي  فراز

مرگ آهو  .آغازگر علم تشريح در اروپا شناخته شود

يي كه نزديك است  به اندازه سازدثر ميأرا مت بسختي حي

                                                 
1. autopsy 
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وقتي حي ميبيند آهو به فريادهايش . از غصه بميرد

پاسخي نميدهد و برخلاف گذشته هيچ حركتي ندارد، به 

اما  ،چشمها و ديگر اعضاي بدن آهو نظر ميكند گوشها و

حي در اين انديشه است كه شايد . مشكلي نميبيند ظاهراً

در گوش آهو قرار گرفته و جلوي شنيدن  مانعي مثلاً

اعضاي آهو در ظاهر مثل  ةولي هم ،را ميگيرد ي اوصدا

از  هنگامي كه حي. اند هميشه هستند و تفاوتي نكرده

يافتن موانع ظاهري نااميد ميشود و هيچ آفت و مشكلي 

در ظاهر بدن آهو نمييابد، انديشه ميكند كه شايد عضوي 

اين اعضاي ظاهري را  ةدر داخل بدن آهو باشد كه هم

در . ميگرداند و آفتي بر آن عضو داخلي عارض شده باشد

با از بين بردن آن آفت، مشكل برطرف  اينصورت حتماً

  )20(.آهو ميتواند سخن بگويد و حركت كند ميشود و

  مسائل معناي زندگي 

حي بن يقظان پس از تشريح كامل بدن آهو، درمييابد كه 

هيچ مرض مادي در آن نيست و در عين حال، آن 

. موجودي كه اعضا را اداره ميكرد، بدن را ترك گفته است

به اين ترتيب حي درمييابد آن مادر مهرباني كه به يكديگر 

ق ميورزيدند، همان موجودي است كه از بدن جدا عش

همچنين درك . جان شده و رفته است، نه اين جنازه بي

ميكند نفس يا آن موجودي كه بدن را در حال سلامت 

به اين بدن تكه  ظاهري رها كرده و ترك گفته است، قطعاً

به اين ترتيب حي . تكه و تشريح شده باز نخواهد گشت

رغبت ميشود و درمييابد  علاقه و بي نسبت به بدن آهو بي

اين بدن بمنزله آلت و ابزار نفس است و در واقع چيزي 

مانند همان چوب و عصايي است كه حي بدست ميگيرد 

  .و در مواجهه با حيوانات جزيره از آن استفاده ميكند

در واقع رشد فكري حي كه از تفكر در طبيعت شروع 

. يعت متصل ميشودشده در اينجا به تفكر در ماوراي طب

طفيل در اين مرحله از سير و سلوك فكري حي، مسائل  ابن

حي در اين افكار . بميان ميرود ومعناي زندگي را از زبان ا

غرق ميشود كه موجودي كه بدن را تدبير ميكرد و اكنون 

ارتباطي با اين  ةرفته، چيست؟ چگونه چيزي است؟ چه نحو

   )21(چرا رفته است؟ بدن دارد؟ كجا رفته؟ چگونه رفته؟ و

به هر روي، حي در پي بوي تعفن لاشه آهو از آن 

منزجر ميگردد و كلاغي وي را به دفن جسد دلالت 

به اين شكل كه دو كلاغ با يكديگر درگير ميشوند . ميكند

حي . و يكي ديگري را ميكشد و سپس او را دفن ميكند

 انديشد كه اين كلاغ در كشتن كلاغ ديگر خطا با خود مي

 قرآن كريمارجاع به . كرد، اما در دفن او كارش خوب بود

در دفن هابيل توسط قابيل در اين فراز از داستان مشهود 

  )22(.است

پس از دفن آهو، حي به آهوان ديگر انس و الفت 

سبب شباهت انديشد اينها ب چرا كه با خود مي ؛ميگيرد

فراواني كه به مادرش دارند، بايد نفس مدبر مشابهي 

وي در ساير حيوانات و گياهان هم نظر . ته باشندداش

ميكند و هيچكدام از موجودات جزيره را شبيه خود 

عالم فقط  ةگمان ديگر حي اين است كه در هم. نمييابد

جهات به  ةزيرا دريا از هم ؛همين جزيره وجود دارد

ر اثر بكند كه حي مشاهده مي )23(.جزيره احاطه دارد

به آتش . يشه و نيزار مشتعل ميشودو اصطكاك آتشي در ب

. يي از آن را بردارد و دستش ميسوزد نزديك ميشود تا پاره

ياد ميگيرد كه چوبي را كه بخشي از آن مشتعل نيست 

حي آتش را . بردارد و آتش را به محل زندگي خود بياورد

با علف و هيزم زنده نگه ميدارد و از آن در شگفت است 

ميپندارد كه آتش . بهره ميبرد و شبها از نور و گرمايش

 ،برترين موجود است و از موجودات آسماني است

خصوص كه آتش همواره حركتي به سمت بالا دارد و ب

حي علاوه بر . را با سرعتي متفاوت ميسوزاند ءاشيا ةهم

هاي آتش را هم ياد  گرما و روشنايي، ساير استفاده

رميدارد و در اند ب از ماهياني كه به ساحل افتاده. ميگيرد

. آيد آتش ميگذارد و از بويي كه بلند ميشود خوشش مي

پس گوشت پخته را ميخورد و به خوردن آن عادت ميكند 

و كم كم در صيد ماهي و شكار حيوانات مهارت 

  )24(.مييابد
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  شناخت روح حيواني 

كه ميبيند آتش اين همه فايده و  حي بن يقظان هنگامي

ند ميشود و مهر ميورزد و قدرت دارد به آن بيشتر علاقم

ميپندارد آنچه از قلب مادرش بيرون رفته از جنس آتش يا 

خصوص كه بدن حيوانات در ب ؛است بوده چيزي شبيه آن

. دوران زندگي گرم است و پس از مرگ سرد ميشود

يي را بگيرد و قلبش را بشكافد  تصميم ميگيرد حيوان زنده

 ييابد يا نه؟ آنچهاش چيزي از جنس آتش م تا ببيند در سينه

چنين ميكند و . در سينه جسد آهوي مرده نيافته بود كه

هواي بخاري را در بدن حيوان مييابد و به تشريح حيوانات 

پس درمييابد كه حيوانات همگي . مرده و زنده ادامه ميدهد

اعضا و حواس در  ةنوعي روح حيواني يكسان دارند و هم

لعات تا بيست و يك اين مطا. استخدام روح حيواني هستند

سالگي ادامه مييابد و در واقع ميتواند ادراكي ناظر به نفس 

يي براي شناخت نفس آدمي  كم مقدمه انسان باشد يا دست

در بخشهاي قبلي داستان هم مطالبي در . بشمار آيد

خصوص تجرد نفس ديده بوديم؛ آنجا كه پس از مرگ 

ر از اين آهو، حي درمييابد آنكه به او عشق ميورزيد غي

جنازه است و چيزي است كه اينك از اين بدن مادي جدا 

  )25(.شده و به جايي ديگر رفته است

در اين مدت كه شامل سه هفت سال، يعني بيست 

و يك سال است، حي در ساختن ابزار گوناگون مهارت 

 مثلاً ؛پيدا ميكند و بمرور كارهاي مختلفي را ياد ميگيرد

ش ميسازد، از موي از پوست حيوانات لباس و كف

و خياطي ميكند، نانوايي  هدرحيوانات نخ درست ك

د، خانه ميسازد، ميتواند براي مدتي غذا ذخيره كند كنمي

و آن را از دسترس حيوانات حفظ نمايد و سپر و 

او حتي ميتواند برخي . سلاحهايي همچون نيزه بسازد

حيوانات را رام كند، براي آنها مهار و افسار فراهم 

علاوه بر . دكند و از آنها بعنوان مركب استفاده نماي

اينها، در اين مدت بيست و يك ساله، تشريح  ةهم

و شناخت اعضاي آنها نيز از  1حيوانات مرده و زنده

   )26(.ديگر فعاليتهاي حي است

. تفكر حي است ةمرحله بعدي، فصل جديدي در نحو

وي از تجربه و كسب دانش از محسوسات و جزئيات به 

ر عقلي و كلي انتقال و ارتقا مييابد؛ به انواع و اصناف تفك

. اجسام و اوصاف و اعراض آنها شناخت پيدا ميكند

بعلاوه، براي او ادراكي از وحدت نفس خويش در عين 

در . كثرت اعضاي بدن و افعال جسماني حاصل ميشود

خصوص حيوانات نيز از شباهتها و تفاوتهاي آنها، به اين 

. ييابد كه يك نوع شامل افراد متعدد استمفهوم انتقال م

نبات و نفس نباتي،  و آنگاه ويژگيهاي روح حيواني

مانند  متفاوت و تشابه حيوان و نبات، خصوصيات جس

گانه و حركت و وزن، مفهوم ذاتي جسميت يعني  ابعاد سه

ابعاد ثلاثه و مفاهيم عارض بر جسميت همانند سنگيني و 

رابطه امتداد و جسميت سبكي را تشخيص ميدهد و به 

بندي ميكند و به  توجه دارد و نيز عناصر اربعه را دسته

تا سن بيست و  .مفاهيم صورت و ماده و هيولا ميرسد

هشت سالگي انديشه در عالم اجسام ادامه مييابد تا آنجا 

اجسام را گرفتار حدوث و محتاج فاعل  ةكه حي هم

تفكر در امور  مختار ميبيند، همه را به كناري مينهد و به

ثم انه بعد ذلك اخذ في مĤخذ «: سماوي منتقل ميشود

  )27(».أخر

موجودات آسماني را هم جسم مييابد و جسم را  وي

همچنين بحثي در حدوث . متناهي و فلك را كروي ميداند

و قدم عالم دارد كه به قطعيتي در يك طرف نميرسد و 

سپس بر اساس بطلان تسلسل، به فاعل و علت العلل 

مل مينمايد أغيرجسماني استدلال ميكند و در صفات او ت

كه مختار است و اكرم الكرما، ارحم الرحما، اكمل، اتم، 

او وجود است و  احسن، ابهي، اجمل، ادوم؛ بلكه اساساً

اين . و حسن و بها و قدرت و علم و هو هو و كمال تمام

معرفت به خداوند و صفاتش تا سي و پنج سالگي نصيب 

  )28(.دحي ميشو

                                                 
1. vivisection 
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   ورزي معطوف به انديشه انديشه

در اين مرحله توجه حي به كلي به خداوند و عالم معقول 

 .است و از هر مصنوع و محسوسي به صانع منتقل ميشود

او در . انديشد در اين مرحله حي به انديشه خويش مي

يي اين علم  انديشد كه چگونه و با چه قوه له ميئاين مس

حي يتساءل كيف ادرك هذه «؟ به خداوند را يافته است

حواس و خيال او فقط اجسام و جسمانيات را  »الحقائق؟

پس ذات او، چيزي غيرجسماني است و آن . درمييابد

الوجود را  ذات و نفس روحاني است كه ميتواند واجب

البته آنچه جسماني نيست در معرض فساد . ادراك نمايد

رگ سپس در خصوص احوال نفوس بعد از م. هم نيست

نفوس . و سعادت و شقاوت انواع نفوس بحث ميشود

اما كواكب و افلاك داراي  گردند،حيوان و نبات فاني مي

به مشاهده  نفوسي غيرجسماني هستند كه دائماً

در خود حي هم روح حيواني . الوجود مشغولند واجب

شبيه اجسام سماوي و نفسي مشابه كواكب و نيز امري 

الوجود را ميشناسد  ن واجبرباني وجود دارد كه توسط آ

و بر خود واجب ميداند كه متصف به صفات الهي و 

متخلق به اخلاق الهي شود و به افعال الهي اقتدا كند و 

  .كمترين اهتمام را به بدنش داشته باشد

طفيل در اينجا به كسي كه درخواست نوشتن  ابن

رساله را نموده رو ميكند و ميگويد آنچه در خصوص 

ني و شهودات حي، گفتني بود به تو گفتم و تجارب عرفا

فقط بدان كه وقتي حي پس . بيش از اين در لفظ نميگنجد

از وصال به عالم عقلي به عالم محسوس برميگردد، ديگر 

زندگي دنيا برايش دشوار است و دوست دارد از بدن 

مفارقت كند تا بدون عايق و مانع به مشاهده معقولات 

  .لذت عقلي ببردحظ و  بپردازد و دائماً

رسيدن به دين و نيل به فهم وفاق و هماهنگي ميان 

  فلسفه و دين 

در اينجا  كه بخش دوم رساله نياز به تحقيقي مستقل دارد

ي بن ح. يي مختصر به آن خواهيم داشت اشاره صرفاً

حقايق  ةيقظان در يك سير و سلوك فكري و عقلي به هم

ديگري كه  ةزيردر همين حال، در ج. عالم احاطه مييابد

نزديك جزيره حي واقع است، مردم از طريق دين و 

دينداري مردم اين . انبياي الهي با حقايق آشنا ميشوند

دينداري اسال كه همراه با غوص : جزيره دو گونه است

در باطن و تعمق در معاني روحاني است و دينداري 

البته . سلامان كه صرف تقيدات و پايبندي ظاهري است

ويل اسال، همراه با احتفاظ أم با تعمق و تأي توديندار

در  .اعمال و وظايف ظاهري است ةشريعت و انجام هم

شريعت اين جزيره اقوالي بچشم ميخورد كه قابل حمل 

گيري از جامعه و تفكر انفرادي است و  بر عزلت و گوشه

اقوال ديگري هم وجود دارد كه  ،درست در نقطه مقابل

. ا مردم و همراهي با اجتماع استقابل حمل بر معاشرت ب

اسال از مشي عزلت و سلامان از سبك معاشرت 

اختلاف ميان اين دو موجب ميشود . طرفداري ميكند

اسال جزيره خود را ترك كند و براي بقيه عمرش به 

آنچه از اموالش  او اش را شنيده برود؛ جزيره حي كه آوازه

ي محتاجان د و بقيه را برابررا كه ميتواند با خود مي

. ميگذارد و با دوستش سلامان خداحافظي ميكند و ميرود

بن  اسال كه از طريق دين به حقايق عالم رسيده، با حي

يقظان كه توسط تعقل و سلوك فكري بر حقايق امور 

اطلاع يافته، آشنا ميشود و تطابقي كامل بين افكار خود و 

د، باور شهمانطور كه اشاره . حي مشاهده ميكند

طفيل به  نگي كامل ميان فلسفه و دين از ابنهماه

فصل  رشد اندلسي انتقال يافته و در كتاب ابن ،شاگردش

قابل  المقال في تقرير مابين الشريعه و الحكمه من الاتصال

       )29(.ملاحظه است

  گيري نتيجه

سلوك فكري و فلسفي كودكي تنها در دامان طفيل  بنا

. كرده است صيفتو حي بن يقظان سالهدر ر طبيعت را

ورزي در دوران  سنگ زيرين بناي اين سلوك، فلسفه
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زيرا بررسي تحليلي رساله حي بن يقظان  ؛طفوليت است

 قهرمان اين رمان فلسفي درورزي  انديشهدهد مينشان 

از  اولين سفر پذيرد وميانجام الگوي اسفار اربعه 

بزرگسالي  تا البته سفر اول. شودميشروع حي  خردسالي

 طبيعي و مابعد دانش ،سفر فكري اين. ددار تدادوي ام

حي دوم  سفردر . شودميرا شامل و اثبات خداوند  يطبيع

در سفر . ديابمي شناخت وندبه اوصاف خدا بن يقظان

يافته به خداوند و اوصافش كه معرفتي در پرتو  حي، سوم

 سفردر و . پردازدميبه تفكر در آفريدگان خداوند  ،است

 شناختخويش  ماديغير خويشتنبه  كه در حاليچهارم، 

خوشبختي و  اخروي زندگي ةتفكر دربار، به پيدا كرده

 كندميدرك و  شودميشغول آن م عواملو  حقيقي

 در مشاهده ماندگار خوشبختيو  خوشيو  كمالاست

در  وي سپس. يابدميتحقق  خداونددائمي و بالفعل 

ا را بايد آنه كه چگونه ورزدميتفكر  خلوقاتم يها هگون

مثابه واسط و عامل نجات مشاهده كند و اجازه ندهد ب

دستاوردهاي . شوند الوجود واجب مانع مشاهدهماسوا 

فناوري و  ةورزي حي بن يقظان مشتمل بر حوز انديشه

  .شودميعلوم تجربي نيز 

  :نوشتها پي
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